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معرفي مؤلفّ كتاب
ابراهيم حسين شاذلي، معروف به سيّد قطب، در سال 1906م در روستاي 
موشه، در استان اسيوط مصر، به دنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات 
سال  در  سپس  شد،  مشغول  قاهره  معلمّ  تربيت  مدرسة  در  ابتدايي، 
1929م به دانشكدة دارالعلوم راه يافت و در سال 1933 از اين دانشكده 

فارغ التحصيل شد. 
سيّدقطب شش سال در مدارس وزارت معارف به كار مشغول شد. سپس 
به وزارت معارف فراخوانده شد و در سمت هايي چون نظارت فرهنگي و 
بازرسي فعاليت كرد. در سال 1948 به منظور آگاهي از روش هاي آموزش 
و پرورش، از سوي اين وزارتخانه براي مدّت دو سال به آمريكا اعزام شد. 
پس از بازگشت، در پيِ اختلاف با مسئولان وزارت معارف، استعفا داد. 
بخشي از شهرت وي، براي فعاليت هاي سياسي و عضويت در جماعت 
اخوان المسلمين است و حتي  در سال 1954 به اتهّام تلاش براي ترور 
جمال عبدالنّاصر، به  همراه اخوان المسلمين دستگير و در سال 1955 به 

15 سال زندان محكوم شد.
سيّد قطب، شاعر، نويسنده، پژوهشگر ديني و ناقد ادبي بود. وي در طول 
زندگي خود، سه مرحلة تحوّل فكري را تجربه كرد و در هر دوره، آثاري 
 1940 تا   1925 سال هاي  به  نخست،  مرحلة  نهاد.  جاي  به  خود  از  را 
بازمي گردد. او در اين مرحله سخت تأثير انديشه هاي استاد خود، عباس 
محمود عقاد، قرار داشت و مي كوشيد در نوشته هاي خود به دفاع از اين 
انديشه بپردازد. مرحلة دوم، مرحلة تحوّل ادبي ـ اسلامي او و مواجهه با 
انديشة كمونيسم بود. در اين مرحله، او به پژوهش دربارة قرآن و اسلام 
پاية  بر  را  غربي  سرمايه داري  با  رويارويي  سوم،  مرحلة  در  آورد.  روي 

ديدگاه هاي اسلامي تجربه كرد.
وي بيش از 25 اثر در حوزة علوم قرآن، ادبيات، نقد، اسلام و موضوع هاي 
ديگر تأليف كرده است. از آثار مهمّ وي مي توان به اينها اشاره كرد: مهمة 
في  الفنّي  التصوير   ،(1933) الماضي  الجيل  شعر  و  الحياة  في  الشاعر 

علي علي محمّدي*

اصول و شيوه هاي نقد ادبي

* اصول و شيوه هاي نقد ادبي
* سيدّ قطب

* ترجمة محمّد باهر
* تهران: مؤسسة خانة كتاب، چاپ اوّل، 1389

اشاره
كتاب «النقد الأدبي، اصوله و مناهجه (= اصول و شيوه هاي 
نقد ادبي)، نوشتة سيدّقطب، شاعر، نويسنده، پژوهشگر ديني 
و ناقد ادبي مصري است. اين كتاب به تازگي به فارسي ترجمه 
و  بررسي  را  كتاب  اين  مقاله  اين  در  نويسنده  است.  شده 

معرفي كرده و ترجمة آن را ارزيابي نموده است.
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ظلال  في  تفسير   ،(1947) القرآن  في  القيامة  مشاهد   ،(1945) القرآن 
القرآن (1952 ـ 1957) و النقد الأدبي، أصوله و مناهجه (1948). 

معرّفي مترجم كتاب
محمّد باهر متولد 1344 در تهران است. تحصيلات دانشگاهى خود را 
در رشتة زبان و ادبيات عربى، تا مقطع كارشناسي ارشد ادامه داد و در 
سال 1370 فارغ التحصيل شد. در كنار آن، به فراگيرى علوم و معارف 
اسلامى در مدارس علمية تهران و قم مشغول شد و دروس حوزوى را تا 
مقطع سطح، نزد استادان حوزه فرا گرفت. چندين مقاله، كتاب و رساله 
از سوى نام برده منتشرشده و برخى از آثار وى نيز پيش تر در همايش 
آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطّى برگزيده شده است. از آثار اوست: 
مجمع الشتات فى أصول الإعتقادات (گزينش و ترجمه)، ابوالفتوح رازى 
رسالة  و  (تصحيح)  اللآلى  نظم  رسالة  (تأليف)،  الجنان  روض  تفسير  و 

انيس الشّعراء (تصحيح).
معرّفي كتاب

كتاب اصول و شيوه هاي نقد ادبي سيد قطب پژوهشي دربارة نقد ادبي، 
اين  هدف  و  وظيفه  پيشگفتار،  در  مؤلف  است.  آن  روش هاي  و  اصول 
كتاب را اين گونه شرح مي دهد: ارزيابي كار ادبي از جنبة فنّي و بيان 
ارزش واقعي و ارزش هاي تعبيري و احساسي آن، تعيين جايگاه در خطّ 
سير ادبيات و نيز مشخص كردن آنچه كار ادبي به ميراث ادبي، در زبان و 
در همة دنياي ادبيات افزوده است، ميزان اثرپذيري از محيط و اثرگذاري 
ويژگي هاي  و  كتاب  پديدآورندة  ويژگي هاي  كشيدن  به  تصوير  آن،  بر 
در  مؤثرّ  بيروني  عوامل  و  رواني  عوامل  كشف  و  تعبيري،  و  احساسي 

شكل گيري آن (ر.ك: ص 15).
كتاب از پيشگفتار مترجم، پيشگفتار مؤلف، دو بخش و نمايه ها تشكيل 
متذكّر  مباحث،  تقسيم بندي  دربارة  پيشگفتار  در  قطب  سيّد  است.  شده 
مي شود كه مباحث كتاب با توجّه به طبيعت آن، به دو بخش تقسيم شده 
است. در بخش نخست، اصول و قواعد نقد ادبي برشمرده شده است تا 
در  نقد  شيوه هاي  دوم  بخش  در  و  نكند،  داوري  به  تنهايي  خاص،  ذوق 
گذشته و حال توصيف شده است (ص 16). وي دربارة اينكه چرا اين دو 
بخش جابه جا شده، در حالي كه اين شيوه ها هستند كه اصول و قواعد 
حدود  تا  خواسته ام  واقع  در  من  مي شود:  متذكّر  مي شود،  استوار  آنها  بر 
را  اصول  كه  باشم  ناقدى  و  بپردازم  نقد  به  كاربردى  به گونه اى  زيادى، 
وضع مى كند و آنها را به كار مى بندد و قواعد را تبيين مى كند و آنها را 
مى آزمايد، تا هنگامى كه خواننده به بخش دوم، كه بخش توصيفى و 
نظرى است، مى رسد، بخش نخست نمونه اي محسوس از نظريات مجرّد 

و كاربرد عملى شيوه هاى موردنظر به  شمار  آيد (همان).
است،  پرداخته  بدانها  نخست  بخش  در  مؤلف  كه  مباحثي  مهم ترين 
عبارتند از: ماهيّت كار ادبي، هدف كار ادبي، ارزش هاي احساسي و بياني 
در كار ادبي و گونه هاي كار ادبي. در بخش دوم نيز ـ كه بيشتر جنبة 
نظري دارد ـ روش هاي فنّي، تاريخي، روان شناختي و متكامل معرّفي 

و بررسي شده است. 

مؤلف در بخش نخست، كار ادبي را بيان تجربه اى احساسى در قالبى 
الهام بخش معرّفي كرده و در توصيف عناصر اين تعريف آورده است: واژة 
«بيان» براى ما طبيعت كار و نوع آن را به تصوير مى كشد، و «تجربة 
احساسى» بيانگر مادّه و موضوع آن است و «قالب الهام بخش» شرط 
و هدف آن را مشخص مى كند (ص 19). هدف و غايت كار ادبى اين 
نيست كه حقايق عقلى و مسائل فلسفى و هر چيزى از اين سنخ را براى 
ما آشكار سازد و وظيفة آن، براى مثال، سخن  گفتن از ستيز طبقاتى يا 
جنبش هاى صنعتى نيست؛ همچنان كه براى تبديل شدن به سخنرانى-
هاى اخلاقى و پند آموز دربارة فضايل و رذايل انسانى و يا دربارة مبارزات 
نيز  زمانى  گذراى  قالب هاى  از  مشخص  قالبى  در  اجتماعى،  و  سياسى 
وظيفه اى بر عهده ندارد (ص 21). به  باور وي، اينها تنها مى توانند يكى از 
موضوعات احساسى ويژة اديب باشند كه از درون، بر او اثر مى گذارند و 

او از آنها تعبيرى الهام بخش و اثرگذار ارائه مى كند (همان). 
وي سپس اين پرسش را مطرح مي كند كه با توجّه به اينكه غايت كار 
در  اثرگذار  و  الهام بخش  به  گونه اي  احساسي  تجربه اي  بيان  تنها  ادبي، 
ذهن ديگران است، آيا شايسته است كه انسان، بخشي از دوران زندگي 

محدود خويش را به اين كار بپردازد؟ (ص 29) 
انسان  براي  زيرا  است؛  مثبت  پاسخ  مي گويد  پرسش،  اين  به  پاسخ  در 
فاني و گرفتار در افق هاي محدود، دست يابي به صورت هايي از هستي 
نام  به  برجسته اي  و  الهام يافته  انسانِ  وجود  در  كه  گونه  آن  زندگي،  و 
اديب آشكار شده است، دستاورد كمي نيست. هر لحظه اي كه خوانندة 
علاقه مند با اديب بزرگ سپري مي كند سفري كوتاه يا دراز به دنيايي 

است، اما سفر به سيّاره اي با ويژگي هاي خاص (ص 30).
آنگاه مؤلف با سه شاعر همسفر مي شود و در عالم خاصّ هريك سير 
 1941 ـ   1861)  (Rabindranath Tagor) تاگور رابيندرانات  مي كند: 
و  ق.)   517 ـ   439) خيّام  عمر  او،  رضايت  و  پُرسخاوت  دنياي  و  م.) 
(Thomas Hardy) دنياي سرگشتگي و نوميدي او، و توماس هاردي

(1840 ـ 1928 م.)  و دنياي نوميدي و دل مردگي او.
مؤلف در بخش «ارزش هاي احساسي و ارزش هاي بياني در كار ادبي»، 
وي  (ص 39).  مي داند  بيان  و  احساس  از  متشكّل  واحدى  را  ادبى  كار 
متذكّر مي شود كه در تقسيم كار ادبى به عناصر لفظ و معنى يا احساس 
و تعبير، با دشوارى محسوسى روبه رو هستيم؛ زيرا ارزش هاى احساسى و 
ارزش هاى بيانى، هر دو در كار ادبى وجودى واحد و جدايى ناپذير دارند. 
ارزش   و  احساسى،  تجربة  از  اثرپذيرى  ثمرة  جز  چيزى  بيانى،  صورت 
احساسى، چيزى جز آنچه الفاظ مى توانند آن را به تصوير بكشند و به 

محدودة احساس ديگران منتقل كنند، نيست (ص40).
سيّد قطب در بحث خود دربارة ارزش هاي احساسي، با بررسي نمونه هايي 
از اشعار متنبّى (303 ـ 354 ق.) و دنياى سراسر مبارزه و ستيزه جوى 
ابوالعلاء  و  ظاهري،  و  حسّي  لذّت هاي  به  او  آزمندي  و  ابن رومى  او، 
معرّي و دنياى ناخجسته و سراسر ستم، فريب، بدي، دورويي، نوميدي 
و تاريكي او، به اين نتيجه رسيده است كه اين شاعران عرب در بيشتر 
جاى ها، فلسفة احساسى خويش را در قالب هاي فكري براي ما به تصوير 
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مى كشند و آنها را به صورت قاعده هايى در چند بيت عرضه مى دارند؛ 
در حالي كه تاگور، خيّام و توماس هاردى دنياى خويش را در احساسات 
و تصاويرى جزئي براي ما به نمايش مي گذارند؛ احساسات و تصاويري 

كه از طريق آنها مي توان به دنياي زندة احساسي راه يافت (ص 49).
مؤلف در بحث خود دربارة ارزش هاي بياني، دربارة اهمّيت ارزش بيان 
مي نويسد: نقد، تنها در صورتى به تجربة احساسى در كار ادبى ارتباط 
پيدا مى كند كه صورت لفظى به خود بگيرد؛ زيرا رسيدن به اين تجربه، 
پيش از شكل گيرى صورت لفظى، ناممكن است و تنها هنگامى مى توان 
دربارة آن تجربه به داورى پرداخت كه صورت لفظى آن تجربه از نظر 
گذرانده شود و حقايق و احساساتى كه اين صورت به ما منتقل مى كند، 
بيان گردد (ص 63). وي براي درك بهتر اين مسئله، نمونه هايي از كتاب 

التّصوير الفنّى فى القرآن ذكر كرده است (ر.ك: صص 73 ـ 80).
مي نويسد:  و  مي پردازد  ادبي  مختلف  گونه هاي  معرّفي  به  مؤلف  سپس 
كار ادبى داراى انواع گوناگونى است كه همة آنها را مى توان در عنوان 
كوتاه،  داستان  داستان،  آن،  اقسام  و  شعر  آورد.  گرد  ادبى»  «گونه هاى 
به  ادبى  گونه هاى  از  پژوهش،  و  مقاله  خاطره،  زندگى نامه،  نمايشنامه، 
شعر،  كه  است  معتقد  شعر  معرّفي  در  وي   .(103 (ص  مى روند  شمار 
و  نهاده  وجود  عرصة  به  پا  كه  است  ادبى  گونه هاى  از  گونه  نخستين 
تاريخى كهن تر از ديگر گونه ها دارد، و طبيعت اشياء نيز اقتضا مى كند 
كه پيدايش نثر فنّى، پس از پيدايش شعر باشد؛ زيرا ضرب آهنگ موزون 
و پراكنده در شعر، آن را با تعبير بدنى از اثر پذيرى هاى احساسى يا همان 
رقص همراه ساخته است؛ همان  گونه كه همراهي اش با آواز، پاسخ گويي 
به تعبير دروني را آسان تر مي كند (صص 104 ـ 105). وي عاملي ديگر را 
در تمايز شعر از ديگر گونه ها برمي شمرد كه آن، «روح شعري» است كه 
گاهي در برخي از گونه هاي نثر نيز ديده مي شود؛ به گونه اي كه پنداري 

شعر است (ص 106).
اين روح شعرى چيست؟ وي در پاسخ به اين پرسش مي نويسد: اين روح، 
عادى  زندگى  در  موجود  احساس  از  نيرومندتر  و  بالاتر  احساسى  همانا 
است، و در اين ميان، فرقى نمى كند كه اين احساس چه نوعى باشد؛ 
روحى يا حسّى. اين همان چيزى است كه ما از آن با نام «روح شعرى» 

ياد مى كنيم (صص 107 ـ 108).
سيّد قطب در معرفي گونة داستان و داستان كوتاه مي نويسد: اگر شعر 
بيان لحظه هايى خاص در زندگى بود، داستان بيان خود زندگى است؛ 
زندگى با تمام جزئيات و پاره هايش، آن گونه كه در روزگار جارى است 
و خود را در رويدادها و احساسات درونى ما نشان مى دهد؛ البته با يك 
فرق: زندگى نه از نقطة معيّنى آغاز مى شود و نه به نقطة معيّنى پايان 
مى پذيرد و به يك رويداد و دسته اى از رويدادها در ميان آغاز و انجام 
صرفاً  داستان  كه  است  معتقد  وي   .(149 (ص  مى پردازد  محدوده  اين 
رويدادها و شخصيت ها نيست؛ بلكه پيش از آن، اسلوبى هنرى يا شيوة 
شخصيت ها  و  مى نشاند  جاى هايشان  در  را  رويدادها  كه  است  ارائه اى 
احساس  خواننده  كه  به  گونه اى  وا مى دارد،  حركت  به  موقعيتشان  در  را 
رويدادهاى  اين  و  است  جريان  در  كه  است  واقعى  زندگى  اين  مى  كند 

واقعى اند كه رخ مى دهند و شخصيت هاى حقيقى اند كه زندگى مى كنند 
(صص 152 ـ 153).

مؤلف در معرّفي داستان كوتاه، معتقد است كه آن، چيزي جز داستان 
است. به باور وي، تفاوت ميان اين دو، تنها از حجم داستان كوتاه برنمى-
خيزد؛ بلكه طبيعت و گسترة داستان كوتاه را نيز در بر مى گيرد. داستان 
و  پيرامونى  مسائل  جزئيات،  ويژگى ها،  تمام  با  زندگى،  از  مرحله اى  به 
پيچيدگى هايش مى پردازد و يك يا چند شخصيت را در محيط گستردة 
و  شخصيت  اين  زادگاه  مى توان  داستان  در  مى كشد.  تصوير  به  زندگى 
همة آنچه را كه در پيرامون او قرار دارد، توصيف كرد؛ اما داستان كوتاه 
زندگى  به  و  مى كند  حركت  واحد  خط سّيرى  در  و  محور  يك  پيرامون 
شخصيت هاى آن و رويدادهاى خاص و حالت هاى احساسى مشخص، 
و  آغاز  رويدادها  بايد  داستان  در  نمى شود.  پرداخته  محدود  به  طور  جز 
داستان  در  برسد،  تعيين شده  پيش  از  هدفِ  به  تا  باشد  داشته  انجامى 
كوتاه، داشتن آغاز و انجام از اين دست شرط نيست (صص 162 ـ 163).

سومين گونة ادبي كه بدان پرداخته شده، نمايشنامه است. در معرّفي اين گونه 
آمده است: در داستان، به  تصوير كشيدن دوره اى از زندگى با تمام جزئيات و 
مسائل آن، بى  هيچ قيد و بندى، جز قيد و بند تعبير به زبانى مناسب با فضا و 
رويداد و شخصيت در هر جايى از داستان امكان پذير است. در نمايشنامه نيز 
همين قيد وجود دارد، بى آنكه آزادى هايى را كه داستان در جنبه هاى ديگر از 
آن بهره مند است، داشته باشد. نمايشنامه در درجة نخست، به زمان محدود 
مقيّد است و براى آنكه نمايش در مدّتى معقول اجرا شود، زمان آن نمى تواند 
از مدّتى معيّن فراتر رود. در درجة دوم، به شيوة تعبيري معيّن، كه همان 
گفت وگوست، مقيّد است. سومين عاملى كه اين گونة ادبي را مقيّد مى كند، 
صحنه، بازيگر و تماشاگران است (صص 167ـ 168). وي در تمايز نمايشنامه، 
به اين نكته نيز اشاره مي كند كه نمايشنامه، جز استعدادهاي داستاني، بايد 
از استعدادهاي ديگري نيز برخوردار باشد. استعداد در داستان، تصويرسازى، 
پياپى بودن و زمينه چينى است و استعداد در نمايش، هماهنگى، بريده بريده 

 كردن و حركت (ص 170). 
به  باور سيّد قطب، موضوعات نمايشنامه به  طور كلىّ واقعى اند و گسترة 
آن، زمين و بلكه محدوده اى از زمين است و در آنها به  قدر امكان، حركت 
انسانى محسوس، زياد به چشم مى خورد. وي در بحثش دربارة نمايشنامة 
نمادين، با اشاره به اينكه در اين گونه نمايشنامه ها انديشه جاى شخص، 
دو  به  ترتيب،  بدين  و  مى گيرد  را  حسّى  حركت  جاى  فكرى  حركت  و 
شرط اساسى و بنيادين در نمايشنامه، يعنى واقعى  بودن و حركت، آسيب 
توفيق  نمايشنامه هاى  دليل،  همين  به  كه  است  باور  اين  بر  مى رسد، 
 الحكيم (1898 ـ 1987م) در مصر، چندان با كام يابى همراه نشد. علت 
اين ناكامى، به كارگردان و نمايش بازنمى گردد؛ بلكه بيش از هر چيز، 
به اين بازمى گردد كه اين نمايشنامه ها از ميدان طبيعى خود خارج شدند 
نداشتند  سازگارى  نمايشنامه  در  تعبير  براى  دسترس  در  ابزارهاى  با  و 

(ص 172).
زندگينامه نويسى گونه اى نو از گونه هاى ادبى است كه از دانش تاريخ 
جدا شده و از راه توان احساسى اى كه اديب آن را در موضوع خود تبيين 



89

13
89 

فند
 اس

 (16
ى 1

پياپ
) 47

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

89

13
89 

فند
 اس

9
(16

ى 1
پياپ

)47
ره 

شما
7

ات
دبي

ه ا
 ما
اب

كت

مى كند و ارزش هاى هنرى اي كه تعبير اديب آن را در بر مى گيرد، وارد 
دنياى ادبيات شده است. به اعتقاد سيّد قطب، براي اينكه زندگينامه وارد 
دنياي ادبيات شود، به دو عنصر اساسى كار ادبى، «تجربة احساسى» و 
«عبارت الهام بخش اين تجربه» نياز دارد. اگر اين دو عنصر يا يكى از 
زندگينامه  به سرگذشت  زندگينامه نويسى وجود نداشته باشد،  آن دو در 
يا تاريخ تبديل مى شود و از دنياى ادب دور مى گردد (ص 176). مؤلف 
سپس چند روش زندگينامه نويسي را از نويسندگان معاصر عرب، چون 
عبّاس محمود عقاد در العبقريات، محمّد حسين هيكل (1888 ـ 1956 
م.) در حياة محمّد، الصدّيق ابوبكر و الفاروق عمر، محمّد شفيق غربال 
(1894 ـ 1961م.) در محمّدعلي الكبير، طه حسين (1889 ـ 1973) در 
مع المتنبّي، و ميخائيل نعيمه (1889 ـ 1988م.) در جبران خليل جبران 
به  زندگينامه نويسي،  جايگاه  كه  مي رسد  نتيجه  اين  به  و  كرده  بررسي 
 معناي كامل اصطلاحي آن، هنوز در كتابخانة تازي كاستي دارد (ر.ك: 

صص 177 ـ 181). 
خاطره نويسي،  شده ،  معرفي  بخش  اين  در  كه  ادبي  گونه هاي  آخرين 
مقاله نويسي و پژوهش ادبي است. مؤلف معتقد است كه خاطره نويسى در 
نثر، همچون چكامه سرايى غنايى در شعر است و وظيفة آن، به  نمايش 
داشته باشد  تناسب  خاطره  احساسى اى است كه با  تجربه هاى   گذاردن 
را  انديشه اى  مقاله،  دارد.  ديگرى  جايگاه  مقاله  وي،  نظر  از  (ص 182). 
شرح مى دهد و براى آن، منابع و مداركى گرد مى آورد. در مقاله به  جاى 
واژة مصوّر، واژة مجرّد قرار مى گيرد و در بيشتر اوقات، معانى مجرّد و 
در  قطب  سيّد   .(187 (ص  مى كند  كفايت  سايه ها  و  تصويرها  از  خالى 
اين زمينه دو نمونه مقاله از خود، «منهج للأدب» و از عقاد، «الأدب و 

المذاهب الهدامة»، معرفي كرده است. 
مؤلف در معرّفي پژوهش ادبي مي نويسد: ساير نوشته هاى ما، همچون 
مقاله، به پژوهش هاى كوتاهى دربارة يكى از مسائل سياسى، اجتماعى 
و يا فلسفى اختصاص دارد و آن، پژوهش كوتاه است (همان). به  اعتقاد 
غالباً  مقاله  كه  است  اين  در  مقاله  و  بلند  پژوهش  ميان  تفاوت  وي، 
حاصل  نتيجة  به  مقاله  پايان  در  خواننده  و  است  موضوع  يك  دربارة 
موضوع  از  بخشى  به  فصل  هر  بلند،  پژوهش  در  ولى  مى رسد،  آن  از 
مي پردازد و خود مقدّمه بخش بعدى مى شود و همة بخش ها در كنار هم، 

تكميل كنندة بحث خواهند بود (ص 202).
سيّد قطب پيش از ورود به بخش دوم و معرّفي و بررسي شيوه هاي نقد 
ادبي، در گفتاري كوتاه با عنوان «قواعد نقد ادبي، از فلسفه تا علم»، به 
ويژگي ها و كاستي هاي اين شيوه ها اشاره كرده است. وي در بخش دوم 
با ارائة نمونه هايي گوناگون از متون نظم و نثر در ادب تازي و غير تازي، 
شيوه هاي گوناگون نقد ادبي را برمي شمارد و به بحث دربارة شيوه هاي 
فنّي، تاريخي، روان شناختي و در نهايت، شيوة متكامل ـ كه شامل همة 
شيوه هاست ـ مي پردازد. وي پيش از ورود به بررسي اين شيوه ها، وظيفه 

و هدف نقد ادبي را چنين برمي شمرد:   
1. ارزيابى كار ادبى از جنبة فنّى و بيان ارزش واقعى آن، به قدر امكان؛ 

2. تعيين جايگاه كار ادبى در خطّ سير ادبيات؛

ميزان  و  محيط  از  ادبى  كار  اثر پذيرى  ميزان  مشخّص  كردن   .3
اثرگذارى اش بر آن؛

بيان  و  آثارش  طريق  از  نويسنده،  ويژگى هاى  كشيدن  تصوير  به    .4
ويژگى هاى احساسى و بيانى.

وي سپس يادآوري مي كند كه نمي توان قاطعانه اين شيوه ها را از هم 
جدا كرد و همة اين شيوه ها با هم، آن چيزى است كه داورى درست آثار 
ادبى و ارزيابى كامل آنها را بر عهده دارد. بنابراين برترى نهادن يكى 
شيوه ها  از  يكى  كه  است  امكان پذير  جايى  در  تنها  ديگرى،  بر  آنها  از 

سودمندتر از ديگرى باشد (ص 223).
نخستين شيوه اي كه معرّفي شده، شيوة فنّي است. به  باور مؤلف، شيوة 
روبه رو  فنّى  مستقيم  اصول  و  قواعد  با  را  ادبى  اثر  كه  است  آن  فنّى 
سازيم. اين شيوه به اثر پذيرى شخصي ناقد و عناصر واقعى و اصول فنّى 
داراي ثبات نسبي تكيه دارد. وي دربارة تاريخ و پايه هاي نخستين آن 
مي نويسد: شيوة فنّى، نخستين شيوه اى است كه نقد ادبى آن را شناخت؛ 
شناختى كه در آغاز، ساده و ابتدايى بود و سپس با گام هايى، گرچه به 
پايان خود نرسيد، ولى مسيرى را پشت سر گذاشت كه در سنجش با 
نوپايى ادب و نوپايى نقدى كه در آن روزگار وجود داشت، در هر صورت 
ارزشمند بود (ص 227 ـ 228). وي سپس نمونه هايي از نقد عربي كهن 

و معاصر را در اين زمينه آورده است.  
دومين شيوه اي كه معرّفي و بررسي شده، شيوة تاريخي است. به  اعتقاد 
محيط،  از  را  اديب  يا  ادبى  كار  اثرپذيرى  ميزان  بخواهد  ناقد  اگر  وي، 
و  دوره ها  دربارة  يا  و  كند  بررسي  را  محيط  بر  اثر گذارى اش  ميزان  يا 
و  آراء  از  مجموعه اى  يا  و  نمايد  تحقيق  ادبى  گونة  يك  ويژگى هاى 
مى شود،  ملاحظه  اديب  خود  در  يا  و  ادبى  كار  در  كه  را  ديدگاه هايى 
سنجش كند، نيازمند اين شيوه است. از نظر او، شيوة تاريخى استقلال 
بودن  دارا  زيرا  باشد؛  آن  در  فنّى  شيوة  از  بهره اى  بايد  ناگزير  و  ندارد 
اين  در  مراحل  از  يك  هر  در  فنّى  ويژگى هاى  بررسى  و  داورى  ذوق، 
شيوه ها ضرورت دارد (صص 287 ـ 288). از مهم ترين خطراتي كه سيّد 
داورى هاى  ناقص،  استقراى  برمي شمرد،  تاريخى»  «شيوة  براي  قطب 
جزمى و عموميت بخشى هاى علمى (ص 291) و از ميان برداشتن ارزش 
ويژگي ها  سپس  وي  (ص 294).  است  شخصى  انگيزه هاى  و  ويژگى ها 
اين  از  نمونه هايي  ذكر  با  و  برشمرده  را  روش  اين  پيشرفت هاي  و 
شيوه، معتقد است كه اين شيوه در سدة چهارم، نسبت به گذشته رشد 
همچنان  مؤلف،  روزگار  تا  روز  آن  از  اما  داشته،  محسوسي  پيشرفت  و 
در مراحل آغازين رشد باقى مانده است. به  باور وي، گام هاى مقدّماتى 
نخستين، يعني فراهم آورى متون و تدوين آنها، گرد آورى اسناد تاريخى 
و دسته بندى آنها، و پژوهش هاى زبانى، ادبى و اجتماعى كامل، هر يك 
به تنهايى به تلاش و كوششى سخت نيازمند است و يكايك نويسندگان 
را به سختى و زحمت مى اندازد و اختصاص به كسانى ندارد كه به نيكى 
آورند  فراهم  ناقدان  براى  را  پژوهش  خام  موادّ  تا  مى كنند  دنبال  را  آن 
(ص 296). سيّد قطب با ذكر يك نمونه ـ كه به  اعتقاد وي بر پاية روشى 
درست به  انجام رسيده ـ يعني «كتابخانة معرّى»، متذكّر مي شود كه اگر 
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ما از هر شاعر و نويسنده اى كتابخانه اى از اين نوع داشتيم و دربارة همة 
خام،  مادّة  صورت  بهترين  به  مي داديم،  تشكيل  پرونده اى  چنين  دوره ها 

شيوة تاريخى را فراهم كرده بوديم (همان).
و  معرّفي  را  آن  مؤلف  كه  است  شيوه اي  سومين  روان شناختي،  شيوة 
بررسي كرده است. وي مي نويسد: عنصر رواني در كار ادبىِ با اصالت 
از  ادبي  كار  زيرا  هويداست؛  و  آشكار  آن،  گام هاى  از  گامى  هر  در  و 
است  فعاليتي  و  مى زند  سر  روانى  و  نفسانى  نيروهاى  از  مجموعه اى 
كه بيانگر زندگي رواني آدمي است (ص 367). سيّد قطب اين شيوه را 
شيوه اي مي داند كه به پرسش هايي از نوع پرسش هاي زير پاسخ مي دهد، 

يا دست كِم در صددِ پاسخ گويي به آنهاست:
1. فرآيند آفرينش ادبى چگونه شكل مى گيرد و از جنبة روانى، طبيعت 

اين فرآيند چيست؟
2. دلالت كار ادبى بر ويژگى هاى روانى صاحب اثر چيست؟

مى پذيرند؟  اثر  آن  از  آگاهى  هنگام  به   ادبى  كار  از  چگونه  ديگران   .3
(صص 368 ـ 369).

وي توضيح مي دهد اينكه ناقد از پژوهش هاي روان شناختي بهره مند شود، 
خوب است؛ ولي ادبيات بايد حال و هواي هنري خود را حفظ كند و ناقد 
نيز حدّ و مرز روان شناسي را در اين عرصه بداند؛ شيوه اي كه ياريگر شيوة 
فنّي و تاريخي باشد و در مرزهاي گمان و احتمال بايستد و از قطع و جزم 
و يقين دوري گزيند و ناقد براي درك شخصيت انساني، تنها به آن بسنده 
نكند و اديب نيز در به  تصوير كشيدن شخصيت ها در داستان و نظاير آن، 
تنها به عقده هاي رواني و عناصر احساسي و غيراحساسي تكيه نكند (ص 
383). سيّد قطب با معرفّي نمونه هايي از شيوه هاي نقد روان شناختي، معتقد 
است با اينكه اين شيوه در نقد معاصر رشد آشكاري داشته، امّا شاهد نوعي 

مبادله و واكنش ميان اين شيوه و نقد كهن هستيم (ص 451).
چهارمين و آخرين شيوه اي كه مؤلف بدان پرداخته، شيوة متكامل است. 
وي مي نويسد: شيوة متكامل با خود كار ادبي كار دارد و در عين حال، 
ناديده  را  محيط  از  او  اثرپذيري هاي  نيز  و  اثر  صاحب  با  را  خود  رابطة 
در  بدون  را  هنري  مطلق  ارزش هاي  هنري،  كار  براي  ولي  نمي گيرد، 
نظر گرفتن عوامل محيطي و نيازهاي بومي حفظ مي كند. در اين شيوه 
در  شخصيت  اين  مي شود.  حفظ  اثر  صاحب  فردي  شخصيت  همچنين 
لابه لاي گروه ها و اوضاع و شرايط از ميان نمي رود و تأثير عوامل كليّ 
اثرگذار در رويكردها و رنگ پذيري ها، در آفرينش استعداد و در طبيعت 

احساس آن به زندگي، ناديده گرفته نمي شود (ص 45).
ملاحظاتي دربارة كتاب و ترجمة آن

اين كتاب يكي از آثار مهم در حوزة نقد ادبي عربي است كه مؤلف با 
قلمي اديبانه و هنرمندانه كوشيده است، قاعده ها و روش هاي نقد ادبي 
را با ذكر مثال ها و نمونه هاي پُردامنة شرقي و غربي برشمارد. در واقع، 
بوده  آن  بر  مؤلف  كه  مثال هاست،  همين  كتاب،  اين  امتيازات  از  يكي 
است تا از اين طريق، مباحث خود را به مخاطب كاربردي تر تفهيم كند. 
مؤلف در معرّفي روش هاي نقد، به چهار روشي كه ذكر آن رفت، بسنده 
كرده و روش هاي ديگر را كه با نقد تازي بيگانه است و داراي شرايط 

روش هايي  از  شايد  است.  واگذاشته  است،  متفاوتي  طبيعي  و  تاريخي 
اسطوره شناختي  روش  مي شود،  احساس  آن  خالي  جاي  اثر  اين  در  كه 
نباشد؛  پذيرفتني  چندان  شايد  زمينه،  اين  در  مؤلف  استدلال  كه  است، 
زيرا اين روش، به  رغم آنكه واضع آن، به  صورت نوين، غربيان هستند، 
به ويژه  و  سو،  بدين  جاهلي  عصر  از  يعني  ديرباز،  از  عرب  شاعران  اما 
دورة معاصر، از نمادهاي اسطوره اي براي بيان اغراض خود بسيار سود 
جسته اند و از اين رهگذر نيز آثاري در نقد و بررسي آنها پديد آمده است. 
اشاره  اينها  به  مي توان  است،  اشاره  درخور  زمينه  اين  در  كه  آثاري  از 
كرد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، اثر عبدالفتّاح محمّد 
التفسير  زكي،  كمال  احمد  اثر  القديم،  للشّعر  الأسطوري  التفسير  احمد، 
الأسطوري  التفسير  و  سرحان  سمير  اثر  الأدبي،  النّقد  في  الأسطوري 

للشّعر الجاهلي، اثر ابراهيم عبدالرّحمن. 
كه  مي دهد  نشان  گرفت،  صورت  كه  پاره هايي  در  اثر،  ترجمة  بررسي 
ديگري  مترجم  را  ترجمه  آنكه  به ويژه  بوده،  موفق  خود  كار  در  مترجم 
بازخواني كرده است. همچنين وي نمايه هاي مختلفي، چون نماية آيات، 
موضوعات و اصطلاحات، كسان، آثار، جاي ها، گروه ها، قبايل و طوايف 
و اشعار را براي كتاب تهيه كرده است كه براي مخاطب مي تواند بسيار 
لغزش هايي  و  كاستي ها  است  كوشيده  مترجم  همچنين  باشد.  كارگشا 
توان  حد  تا  داشته،  نقل قول ها  و  اشعار  دقيق  مآخذ  ذكر  در  مؤلف  راكه 
كتاب،  عربي  متن  به  نسبت  ترجمه،  اين  ديگر  ويژگي  كند.  جبران 
اعراب گذاري دقيق آيات و اشعار است، كه مترجم كوشيده است اشعار 
نقل شده را با ديوان شاعران مقابله و اصلاح كند. افزون بر آن، اشعار 

عربي نيز به فارسي ترجمه شده است.
 اما چند نكته در اين زمينه شايان ذكر است: مترجم براي عبارت «القيم 
التعبيرية» از معادلي واحد استفاده نكرده؛ بلكه ابتدا در مقدّمه از معادل  
«ارزش هاي تعبيري» و پس از آن از «ارزش هاي بياني» استفاده كرده 
الفنّي»،  «المنهج  اصطلاح  براي   .(40  ،39  ،17  ،15 صص  (ر.ك:  است 
مترجم معادل «شيوة فنّي» را انتخاب كرده است كه اين انتخاب موجب 
به  «الفنّي»  واژة  كه  توصيفي  عبارت هاي  از  برخي  ترجمة  در  تا  شده 
چندان  كه  بياورد  را  «فنّي»  ترجمة  همان  است،  آمده  صفت   عنوان 
(ص  فنّي»  ذاتي  و «استعداد  فنّي»  عبارت «ذوق  مثل  نيست؛  مأنوس 
به  هنري»  ذاتي  و «استعداد  هنري»  عبارت هاي «ذوق  اگر  كه   ،(226

كار مي رفت، بهتر مي نمود. 
ـ به ندرت برخي اغلاط در كتاب ديده مي شود؛ براي نمونه، «نقد ادبي» 
(ص  227)، كه صحيح آن، طبق متن اصلي، «نقد عربي» است؛ «عبارت 
الهام بخش  آن، «عبارت  صحيح  كه  (ص 176)،  تعبير»  اين  الهام بخش 
اين تجربه» است؛ و «تناسب داشت باشد» (ص 182)، كه صحيح آن 

«تناسب داشته باشد» است. 
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